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  ∗نويسي در ايران و جايگاه اخلاق جلالي نامه اخلاق
  

  ∗محبوبه خراساني 
 چكيده

اين . ص داده استكتابهاي اخلاقي حجم نسبتاً زيادي از آثار ادبي را به خود اختصا
هاي تكويني اين كتابهاي اخلاقي و بويژه تبيين جايگاه  مقاله در پي يافتن سرچشمه

چون اين كتاب به پيروي از اخلاق ناصري . اخلاق جلالي تنظيم شده است
الاخلاق  نصير توسي نوشته شده و اخلاق ناصري نيز با اقتباس از تهذيب خواجه

نويسي در  رسيد كه درباره جريان اخلاق ضروري ميمسكويه تأليف گشته است به نظر 
  . ايران بحث شود

نويسي به طور  هاي تاريخي و سنتهاي مهم اخلاق در اين مقاله ضمن بررسي ريشه
پردازيم و سه كتاب اخلاق ناصري، اخلاق جلالي و  جداگانه به سنت اسلامي مي

در . كنيم ند، بررسي ميرو اخلاق محسني را كه نمايندگان اصلي اين سنت به شمار مي
» اخلاق جلالي«پايان مدل تبارشناسيك آثار اخلاقي را در ايران با تأكيد بر تبيين جايگاه 

آيد تلاش مختصري است در توضيح برخي از  آنچه در پي مي. ترسيم خواهيم كرد
  . وجوه انديشه دواني در كتاب اخلاق جلالي

  
 اخلاق جلالي، اخلاق  نويسي، نتهاي اخلاقنويسي، ادبيات تعليمي، س اخلاق: كليدواژه 

  . ناصري، اخلاق محسني
  

                                                 
  24/6/1387 :              تاريخ پذيرش مقاله       24/1/1387:  تاريخ دريافت مقاله

   دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران دورهآموختهدانش ∗
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  نويسي در ايران  نامه هاي تاريخي اخلاق سرچشمه
اي بخش مهمي از ادبيات تعليمي ما را به  ها در هر دوره كتابهاي اخلاقي و اندرزنامه
ت كه ها در ادبيات پهلوي اس شاهد آن، شمار زياد اندرزنامه. خود اختصاص داده است

بخشي از آنها به جا مانده و بخشي ديگر به طور پراكنده در كتابهاي فارسي و عربي 
برد كه به عنوان  نديم در الفهرست، چهل و چهار كتاب را نام مي ابن«. نقل شده است

هاي ايرانيان در  منابع دست اول براي تمام ادبيات عرب در زمان توجه اعراب به نوشته
تعداد زيادي از اين كتابها با منابع ايراني به طور . وده استجنبش ترجمه، مطرح  ب

پندنامكهايي چون كتاب وصيت بزرگمهر به : مستقيم ارتباط داشته؛ از آن جمله است
انوشيروان و كتاب وصيت خسرو انوشيروان به پسرش و وصيت اردشير بابكان به پسر 

  ). 50ص: 1373بهار، . ك.ر(» خود شاپور و نظاير آن
نويسي هم چنان بر جا بود و به  نامه وره اسلامي ايران نيز تا پيش از مغول اندرزدر د
ابوعلي  «رسد، بيشتر از سنت باستاني خود تأثير پذيرفته باشد؛ به عنوان مثال  نظر مي

كند كه جزو ادبيات پندآميز  الاخلاق به اسنادي ايراني استناد مي مسكويه در تهذيب
 اين آثار از نوع كتابهاي آموزشي ديني بوده و از اين رو .مختصر و مبهم نبوده است

اينوسترانتسف، (»  ديانتي يا اصول اخلاق پارسي است–معرف اصول مشخص اخلاقي 
دارتر شدن  اما پس از مغول با ريشه). 48ص:1374، به نقل از پورنعمت، 25ص:1348

شود و تحولي در اين  رنگ مي اسلام در ايران، انديشه باستاني متون اخلاقي بسيار كم
  . آيد نوع به وجود مي

هاي  كه در دوره(به نظر طباطبايي در بررسي كتابهاي مربوط به حوزه فلسفه سياسي 
دو سنت عمده به چشم ) شد تاريخي مورد بحث در قالب كتابهاي اخلاقي نوشته مي

ر دوره نويسي كه نشانگر تداوم انديشه ايران باستان د  نامه–يكي سياست : خورد مي
الملك در  اسلامي است و محور اصلي تحليل آن، فرمانرواست؛ مثلاً خواجه نظام

بندد تا راه و رسم فرمانروايي يا به بيان دقيقتر،   خود را به كار مينامه، تمامي هم سياست
بهترين شيوه حفظ قدرت سياسي را نشان دهد و در اين راه، ديگر ساحتهاي حيات 

  دهد؛ به عنوان مثال ديانت از نظر خواجه درت سياسي قرار مياجتماعي را در خدمت ق
وي نوع ديگر سنت . گيرد الملك در خدمت سياست و مشروعيت آن قرار مي نظام

در اين آثار كانون . نامد نامه مي  شريعت– به مسامحه -هاي مربوط به اين حوزه را نوشته
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الملوك  ين دست، سلوك مهمترين آثار از ا.تفسير و تحليل شريعت اسلامي است
  ).22ص:1368طباطبايي، (االله روزبهان خنجي و اخلاق جلالي است  فضل

 ايراني كه در دوره اسلامي ايران نوشته شده است، ويژگيهايي –در متون اخلاقي 
قدر مسلم، آن يكدستي . كند هاي آن ناگزير مي وجود دارد كه ما را به بررسي سرچشمه

ون را به يك آبشخور واحد ثابت كند در اين آثار نيست و و همواري كه پيوند اين مت
  . كند نويسي را محرز مي همين، لزوم پرداختن به جريان اخلاق

  نويسي و متون اخلاقي ايراني سنتهاي اخلاق نامه
بندي سرچشمه متون اخلاقي به سه سنت زير براي مقصود ما  رسد دسته به نظر مي

   :نويسي آشكار كند  سنتها را در اخلاقمناسب باشد و بتواند تأثيرات اين

  سنت يونان باستان . 1
متفكران اسلامي در طرح نظريات اخلاقي خود همواره با الهام از انديشه فيلسوفان «

 شهر افلاطوني را به –آنها دولت . اند  عمل كرده1يوناني در خصوص ماهيت مدينه
الدين  ان اشراقي مثل جلالدر اين خصوص حتي متفكر. اند مفاهيم قرآني پيوند زده

»  شهر نمايان باشد–دواني معتقدند روح و جسم شهروندان بايد در ساختار دولت 
)Leaman,1998(.  

ريشه مباحث حكمت عملي . يكي از مباحث اصلي در اخلاق، حكمت عملي است
فرهنگ يوناني از ديرباز در آسياي مركزي . شك بايد در يونان باستان بازجست را بي
هاي يوناني و اسكندراني و رومي جزو پيشينه   داشته است و افكار التقاطي دورهحضور

بندي   تقسيم2ارسطو در اخلاق نيكوماخوس. آيد متون اخلاق فارسي به حساب مي
 را از حكمت عملي به دست 4 و سياست مدن3گانه تهذيب اخلاق، تدبير منزل سه
اري از آثار فلسفي متأخر يوناني و بندي اساساً ارسطويي در بسي اين تقسيم. دهد مي

  . سرياني هم آمده و از راه ترجمه به متون اسلامي و آثار تعليمي ايراني راه يافته است
كور معتقد است ذهنيتي كه در پشت اخلاق موجود در اين متون پنهان  البته فوشه

ي كهن ها است، بيش از ارسطو به نخستين فلاسفه يوناني نزديك است و در اندرزنامه
توان برخي از قطعات هسيودوس و سقراط را از نو خواند؛ ضمن اينكه  فارسي نيز مي
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هاي اخلاق اوستا  گانه اخلاقي يعني پندار، گفتار و كردار، همان عرصه هاي سه عرصه
  ).6ص: 1377كور،  فوشه(هستند 

)  تجمهور، نواميس و سياس(هاي سنتهاي اخلاقي اسلامي، آثار افلاطون  از خاستگاه
دايبر، ( مشهور به خطابه ارسطو است 5نيز اخلاق نيكوماخوس و كتاب سرالاسرار

انديشد مهمترين هدف نوشتاراخلاقي، راهنمايي بشر به  ارسطو مي). 212ص: 1380
خير و سعادت است و اخلاق در پي اين است تا نشان دهد كه چه شكلي از زندگي 

ر چيست تا چون اين خير معلوم شد، مطلوبتر و بهتر است و عاليترين خير آدمي د
عاليترين خير، مأموريت انساني است و آن تكميل . وظيفه وي دنبال كردن آن باشد

تواند به سعادت دسترسي  فضايلي است كه نفس شايستگي آن را دارد و به وسيله آن مي
  ). ص هجده: 2536ارسطو، . ك.ر(يابد 

توان به اين كتابها  ه شده است، مياز كتابهاي اخلاقي يوناني، كه به عربي ترجم
، اخلاق نيكوماخوس و فضائل النفس ارسطو، اخلاق 6اخلاق بروسن: اشاره كرد

جالينوس ترجمه جيش بن حسن اعسم شاگرد اسحاق بن حنين، اخلاق ارسطو ترجمه 
اسحاق بن حنين، وصاياي افلاطون با نام آداب الطبيبان ترجمه ابوعمر و يوحنا بن 

اي ديگر از آن با نام وصية افلاطون في تأديب الاحداث ترجمه    ترجمهيوسف كاتب و
  ).12ص:تا رمضاني، بي(اسحاق بن حنين 

اند كه آن هم به عالم اسلام وارد   اي به نام تدبير منزل را به ارسطو نسبت داده رساله
و در ضمن كتاب الثمارالطيبه ) 435متوفي (اي از آن را ابوالفرج طيب  شده و گزيده

مطالب كتاب . اصل رساله در سه كتاب تنظيم شده است. الفلسفيه نقل كرده است
) قوانين(نخستين با برخي مباحث سياست ارسطو، تدبير منزل گزنفون و نواميس 

  ). پورجوادي، ذيل تدبير منزل(افلاطون نزديك است 

  سنت ايران باستان . 2
تأليفات . يران باستان نيز بوده استهاي مورد توجه در ا از سوي ديگر، اخلاق از مقوله

. اخلاقي زمان ساسانيان در ادبيات مشابه دوره اوليه اسلام تأثير بسياري داشته است
يعني رفتار نيك و اخلاق پسنديده، چه در » آداب«هاي مربوط به  اي از نوشته دسته

هاي ادبي ادبيات فارسي جديد و چه در ادبيات دوره اوليه اسلام، جزو اين نوع يادگار
كند، آثاري هم در عهد اسلامي وجود  نديم بدانها اشاره مي غير از آثاري كه ابن. است

» نامك آيين««كتاب . داشته كه از آنها استفاده شده، ولي بعدها از ميان رفته است
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اي بوده است از اخلاق و فرهنگ و رسوم و آداب و بازيها و ورزشها و سخنان  مجموعه
قتيبه و ديگر ادباي  م و عزا و سور و زناشويي و نظاير آن، كه ابنبزرگان و آيين رز

اند، اما اصل كتاب از بين رفته است  عرب بسياري از فصول اين كتاب را نقل كرده
  ).50ص:1373بهار، (

يكي از عوامل مهم تازگي فرهنگ ايراني، كه اخلاق و نهايتاً شيوه زندگي در آن، 
ها  اندرزنامه. به گذشته و واكنش به آن در آينده استكند، پيوستگي آن  جلب توجه مي

هاي ايراني به نوعي به  اندرزنامه. رود از قديمترين صورتهاي آثار اخلاقي به شمار مي
توان برخي از آثار آن را در متون باز مانده از مصر  ادبيات حكمي پيوند دارد كه مي

كور،  فوشه(ا يوناني زبان بازجست باستان، خاورميانه، هند، يونان و نيز روم لاتيني ي
  ).6ص: 1377

  سنت اسلامي . 3
بنـدي آثـار مكتـوب        در گذشته، مفهوم خاصي كه دال بر كتابهاي اخلاقي باشد در مقوله           

تربيـت  . شد  بندي مي   طبقه» ادب«آثار اخلاقي اسلام تحت عنوان      . اسلامي وجود نداشت  
سـاختار متـون    ). 212ص:1380دايبـر،   (اخلاقي انسان، حاكم و رعيت هـدف آنهاسـت          

بندي ارسطو از حكمـت عملـي طرحريـزي شـده             متقدم اخلاقي اسلامي براساس مقوله    
فريغـون و     العلوم ابن   بهريز، جامع   المنطق ابن   مقفع، حدود   در آثاري نظير المنطق ابن    . است

  الخاصه الخاصه بـه جـاي تهـذيب         بندي علوم تعبير سياسه     الصفا در تقسيم    رسايل اخوان 
العامـه بـه جـاي        الخاصيه به جاي تدبير منـزل و سياسـه          الخاصه يا سياسه    ق، سياسه اخلا

امـا بـا ورود اسـلام بـه         ). پورجوادي، ذيل تدبير منـزل    (سياست مدن به كار رفته است       
نويـسندگان ايرانـي بـا      . نويسي آشكارا تحـت تـأثير قـرار گرفـت           ايران، سنت اندرزنامه  

رفتـه    در آثار اخلاقي خود گـسترش دادنـد و رفتـه          پذيرش فرهنگ اسلامي، اين نگاه را       
تـوان ايـن گسـست     بانگاهي كلي، مي. پيوند خود را با انديشه باستاني ايران كمتر كردند       

تـا قـرن شـشم هجـري،        . انديشگاني را در سير تدوين كتابهاي اخلاقـي ملاحظـه كـرد           
نامـه    يم؛ سياسـت  بين ـ  هاي انديشه باستاني ايراني را در برخي منابع به روشـني مـي              نشانه

 توسي يكي از اين منابع است كه در آن اعتقاد لزوم داشتن فر ايزدي                الملك  خواجه نظام 
دارتـر شـدن    از سوي ديگـر بـا ريـشه       . و نسب شاهانه براي پادشاه هم چنان پابرجاست       

شود و تـأثيرات نفـوذ اسـلام در ايـن      ها هم كمرنگ مي كم اين نشانه    اسلام در ايران، كم   
هـا از بـين    گردد و سرانجام با نوشته شدن اخلاق جلالـي ايـن نـشانه      تر مي سنت آشكار 
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نويـسي   شناسـي اخـلاق   به دليل اهميت اين سنت و تأثيرات پايدار آن در جريان. رود  مي
  . پردازيم تا امروز در پي به برسي اجمالي آن مي

  نقش سنت اسلامي در تكوين متون اخلاقي
حذف و افزودن عـواملي چنـد در متـون اخلاقـي            سنت اسلامي به طور عمده از طريق        

  : فارسي تأثير گذاشت؛ اين عوامل عبارت است از

  حذف مفاهيم نشاندار ايران باستان . 1
كـرد از     بدين معنا كه هر آنچه ميراث ايران باستان بود و با موازين اسلامي مطابقت نمي              

  اشـاره شـد، خواجـه     طـور كـه       همـان . رفته پـاك شـد      هاي بعدي رفته    آثار اخلاقي دوره  
هم چنين وي   . نامه به لزوم فر ايزدي براي شاه معتقد است          الملك توسي در سياست     نظام

كند؛ چرا كه براساس باورهـاي ايرانيـان باسـتان تنهـا      سازي مي براي شاه سلجوقي نسب 
چنـين در ايـن اثـر، خواجـه           هم. تواند پادشاه شود كه نسب شاهي داشته باشد         كسي مي 

نامـه نيـز فـصلي بـه آداب           س  در قـابو  . كنـد   وشي را بـه تفـصيل بيـان مـي         ن  آداب شراب 
جالب اينجاست كـه خواجـه نـصير توسـي نيـز در             . نوشي اختصاص يافته است     شراب

الدين دوانـي و ملاحـسين        پردازد ولي پيروان وي، جلال      اخلاق ناصري به اين آداب مي     
  . اند از آثارشان حذف كردهالدين دشتكي اين آداب را مطلقاً  كاشفي سبزواري و غياث

  افزودن آيات قرآني، حديث و حكايتهاي اسلامي. 2
آثار اخلاقي تا قرن ششم هجري از نظر استفاده از آيات و احاديـث، جلـوة متعـادلتري                  
دارد؛ يعني نويسندگان در سخن خود به ضرورت و به دفعات كمتري به كـلام نبـوي و                  

شـد، امـا      ا حكايـاتي از ايـشان نقـل مـي         كردنـد و ي ـ     شخصيتهاي اسلامي استـشهاد مـي     
اندك در آثار اخلاقي، گويي رقابتي در به كار بردن آيات و احاديث و حكايـت در              اندك
بنـدي    التـاج از تقـسيم      الدين شيرازي در دره     گيرد؛ به عنوان مثال در قرن هشتم، قطب         مي

ت و روايت   الدين ارموي پيروي كرده به طوري كه مطالب خود را براساس حكايا             سراج
. گيـرد   ديني تنظيم كرده است و برخلاف هنجار گذشته، چارچوب يوناني را به كار نمي             

از آنجا كه اخلاق جلالي، تحريري ديگر از اخلاق ناصري است از جمله وجـوه تمـايز                 
  . اين كتاب با اخلاق ناصري افزودن آيات و احاديث و حكايتهاي اسلامي است
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  ه امور معنويمحور بودن شريعت و توجه ب. 3
بازد و امـور معنـوي بيـشتر          با عنايت به شريعت و ديانت، امور دنيوي و مادي رنگ مي           

شـود، آثـار      گيرتـر مـي     گيرد؛ ضمن اينكه هرچه عرفان مهمتر و همه         مورد توجه قرار مي   
شود در حالي كه چه در ايران باسـتان و چـه در قرنهـاي                 نويسان افزونتر مي    نامه  شريعت

. اسلامي، تأثير فرهنگ باستاني و نيز يوناني در آثار اخلاقـي بيـشتر اسـت              آغازين ايران   
چنان به هـستي خـود        شايد بتوان گفت كه همان زيرساختهاي انديشه باستاني ايراني هم         

دهد ليكن در زير پوششي اسلامي، كه سرسختانه سـعي در تطـابق بـا مـوازين                   ادامه مي 
  اي كـه خواجـه      داني نيـست بـين فـر ايـزدي        بنابراين از اين زاويه فـرق چن ـ      . ديني دارد 

دوانـي  «. كند و مقام خلافت اللهي كه دواني بدان باور دارد           الملك از آن صحبت مي      نظام
شيطاني، / هاي دوگانه الهي در بستري عرفاني سعي دارد استدلال كند كه بندگان در جنبه         

ش از سـاير  روحـاني جانـشين خداونـد هـستند و انـسان بـي          / بيروني، جسماني / دروني
ازيـن رو مهمتـرين     . تواند تـصويري از خداونـد باشـد         جمله فرشتگان مي    مخلوقات من 

تكليف انسان محافظت از شريعت و همتراز كردن امور دنيا با اين اصول جهاني اسـت،                
  .)Majid Fakhry, 2006(» لذا حاكم، سايه خدا و جانشين با واسطه اوست

الـدين دوانـي و       نويـساني چـون جـلال       خـلاق از قرن نهم به بعد است كه با تلاش ا         
نويسي در جهت جمـع       نامه  الملوك، مقدمات شريعت    االله روزبهان خنجي در سلوك      فضل

در واقع، دواني از سـويي      . شود  ميان حكمت عملي و شريعت به نفع شريعت فراهم مي         
جمع ميان اسلام اهل سنت و جماعت و حكمت عملي يوناني را در اخلاق جلالـي بـه                  

 داده است و از سوي ديگر، فراورده اسلام و حكمت عملي را به نظريـه سـلطنت               دست
  ). 192ص:1368طباطبايي، (زند  مطلقه و فرمانروايي تركان قراقويونلو پيوند مي

براساس آنچه آمد، ضروري اسـت مهمتـرين آثـار اخلاقـي، كـه نماينـدگان اصـلي                  
اي از شيوه تدوين آنهـا بـه          مقايسهرود، بررسي، و      نويسي نيز به شمار مي      سنتهاي اخلاق 
  . دست داده شود

  مقايسه كتابهاي اخلاقي دوره اسلامي
  اخلاق جلالي و اخلاق ناصري. 1

حال در پي اين هستيم تا به       . گفته شد كه اخلاق جلالي اقتباسي است از اخلاق ناصري         
جالب اسـت بـدانيم كـه دوانـي كتـاب اخـلاق             . شناخت روش اين اقتباس دست يابيم     
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دانـد و سـعي دارد تـا خـود، كتـابي جـامع و                 اصري را اثـري مـشوش و پراكنـده مـي          ن
  : مدارانه و اشراق محور بنويسد شريعت
فاما چون تصنيف بعض متقدمان است و مشتمل بر عبارات غيرمتعارفه و اشعار غريبه              «

كه امثال آن اكنون متداول نيست، اشارت عليه برين جملـه نفـاذ يافـت كـه ايـن فقيـر                     
بضاعت آن را ترميمي و تتميمي نمايد و چون به نظر انديـشه در آن امعـاني رفـت،                    بي

چنان نمود كه به حسب ترتيب و ضبط اجزاي كتاب مشوش و منتشر است به حـسب                 
ص :1283اخلاق جلالي،   (» مقاصد از احاطه به تمام اركان علم اخلاق و سياست قاصر          

77.(  
 كه هميشه اخـلاق ناصـري را همـراه          –بيگ بهادرخان     وي اين كتاب را براي حسن     

كند؛ البته با اين قصد كه تـصحيح و            بازنويسي مي  –كرده است     خود داشته و مطالعه مي    
  . تكميل رساله بنا بر نظر اشراقي انجام پذيرد

پس معمار طبع اين نقش بر لوح خيال كشيد كه تدويني رود كه با آن كه بر اصـول                   ... «
اهد و دلايل اقتباس از انوار نيـرات آيـات قرآنـي و             حكمت عملي مشتمل باشد در شو     

سخنان صحابه و تابعين و مشايخ و ائمه ديـن          ... مشكات احاديث حضرت ختم منقبت    
و لمعات اشارات اساطين حكماي الهيين رود و در مواضع مناسـبه بـه قـدر امكـان بـر            
 مقاصد آن نسخه محافظـت كنـد و در مظـان لايقـه از ذوقيـات اهـل كـشف و شـهود                      

  . )78ص:1283اخلاق اجلالي، (» نصيب نباشد اي نمايد تا از ميامن خواص زمان بي چاشني
كند در تـأليف اخـلاق جلالـي از آيـات قرآنـي،               طور كه خود اشاره مي      دواني همان 

وي نـه تنهـا     . احاديث نبوي و گفتار صحابه و تابعين و سخنان عرفـا بهـره بـرده اسـت                
كند، بلكه آن را با نگاهي آميخته به حكمت اشـراق   اخلاق خواجه را خلاصه و ساده مي    

  . زند قلم مي
اخـلاق  «طور كه گفته شد، موضوع رساله اخلاق جلالي بـه پيـروي از كتـاب                  همان
خواجه نصير، درباره سياست مدن و تدبير منزل است، اما آنچه در ايـن رسـاله                » ناصري

دوانـي شـريعت   .  استجمع ميان حكمت عملي و شريعت «اهميتي اساسي دارد، مسئله     
پنداشـت شـريعت الهـي كـانون تحليـل            را تنها درك صحيح از ديانت معرفي كرد و مي         

وي با ارائه اين تفسير ويـژه از        . سياسي است و تمامي امور ديگر به تبع آن معتبر هستند          
سـازگار كـرد و مـشروعيت       » آق قويونلـو  «شريعت آن را با ايدئولوژي سلطنت شـاهان         

تيميـه    را بر مبناي آراء سياسي ابوالحـسن مـاوردي، غزالـي و ابـن             نظري حكومت وقت    
براساس اين تفسير، موضوع حكمت عملي بـه تهـذيب اخلاقـي تغييـر              . برعهده گرفت 
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امـا  ). 3ص:1387شش جواني،   (» يافت و تأويل عقلاني ديانت در شريعت مستحيل شد        
ري هـر دو همـسان      توان گفت كه اخلاق جلالي و اخلاق ناص ـ         به لحاظ ساختار اثر، مي    

  : شود در ذيل، نمايي از اين ساخت عرضه مي. است
  اخلاق جلالي  اخلاق ناصري  

  سپاس و ثناي خداوند   1
عـد لايـق      حـد و مـدح بـي        حمد بـي  «

  »...حضرت عزت مالك الملك

  آغاز كلام با ياد خدا 
العظــام  افتتــاح كــلام بــا نــام واجــب«

  » ...سلطاني سزد
  ن از آفرينش انسان سخ  سخن از آفرينش انسان   2
اشـاره  (پذيرش انسان امانـت الهـي را          3

  )غيرمستقيم
اشـاره  (پذيرش انسان خلافت الهي را      

  )مستقيم
 ) ص(وتحيات برمحمدمصطفي صلوات  4

و توضيح درباره مقدمه پيشين كتاب      ( 
  )جا كردن آن با مقدمه جديد و جابه

ديباچـه مكـارم    ... درود بر كـاملي كـه     
  اخلاق است

حـسن  (دعاي دولت حضرت خاقاني      براي دولت در مقدمه جديد ندارد دعا   5
  ) بيگ

  سبب تاليف كتاب   6
  نقل كتاب الطهاره به پارسي. الف
تكميــل دو قــسم ديگــر حكمــت . ب

  )حكمت مدني و منزلي(عملي 

  سبب تأليف كتاب 
نقل كتـاب اخـلاق ناصـري بـه         . الف

  صورت مرتب و به زبان ساده 
ــعا . ب ــارات و اشــ ــذف عبــ ر حــ

غيرمتعارف و تكميـل آن بـا آيـات و          
  احاديث و سخن صحابه و اوليا 

تكميل عدم احاطـه آن كتـاب بـر         . ج
  اخلاق و سياست 

ــه  7 ــت   مقدم ــي حكم ــرح معن اي در ش
توضيحي مقـدماتي دربـاره رياضـي،       (

  )علوم طبيعي، منطق

  . مقدمه ندارد

سـه مقالـه و     (فهرست مطالـب كتـاب        8
  )سي فصل

  . اردفهرست مطالب كتاب ند

  آن  بندي حكمت عملي وتقسيم تعريف آن  بندي حكمت عملي و تقسيم تعريف  9
  علم اخلاق و فرهنگ : مقالت اول  تهذيب اخلاق : مقالت اول  10
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  كدخدايي وتدبير منزل علم: دوم مقالت  تدبير منازل: مقالت دوم  11
ــت ســوم  سياست مدن: مقالت سوم  12 ــم مملكــت: مقال داري و  عل

  سياست مدن
  وصاياي افلاطون  وصاياي افلاطون   13
  وصاياي ارسطاطاليس  وصاياي ارسطاطاليس ندارد   14
خاتمه در ذكر زمان به پايـان رسـيدن           . خاتمه ندارد  15

 كتاب و نام و دعاي پادشاه و شاهزاده 
  

  :در تعريفات
  اخلاق جلالي  اخلاق ناصري

ها و اعتقـادات گروهـي        الفت آن بود كه راي    «
نت يكديگر به جهت تـدبير معيـشت        در معاو 

  ). 116ص:1360طوسي، (» متفق شود

الفت آن است كه آراء طائفه و عقايـد ايـشان      «
» در معاونــت يكــديگر متــألّف و متفّــق شــود

  ). 105ص:1283دواني، (
بله تعطيل قوت فكري بـود بـه ارادت نـه از            «

  )119ص:1360طوسي، (» روي خلقت
ه و تـرك    بله تعطيل قوت فكر اسـت بـه اراد        «

آن  استعمال آن در واجب يا تقصير در استعمال   
  ).  115ص:1283دواني،(»به كمترازحدواجب

تسليم آن بود كه به فعلي كه تعلق بـه بـاري،         «
سبحانه و تعالي داشت باشد يا به كـساني كـه           
برايشان اعتراض جايز نبود، رضـا دهـد و بـه           

 نمايد واگر رويي آن را تلقي منشي و تازه خوش
 ).  116ص:1360طوسي،(»او نبود طبع وافقم چه

تسليم آن است كه به احكام الهي و نـواميس          «
شرعي و اوضاع نبـوي و نظـاير آن از رسـوم            
ائمه شريعت و مشايخ طريقت رضا دهد و به         
حسن قبول تلقي نمايد و اگرچه موافـق طبـع          

  ). 105ص :1386: 1283دواني، (» او نباشد
است، اسـتعمال  اما سفه و آن در طرف افراط      «

قوت فكـري بـود در آنچـه واجـب نبـود يـا              
زيادت بر آنچه مقدار واجب بود و بعـضي آن        

  ). 119ص: 1360طوسي، (» را گريزي خوانند

سفه طرف افراط است و آن اسـتعمال قـوت          «
فكر است در آنچه واجب نيست يـا زيـاده از           

دوانـي،  (» قدر واجب و آن را گريزي خواننـد       
  ). 115ص: 1283

 و آن حذر بود از چيزي كه حـذر از آن            جبن«
  ). 119ص: 1360طوسي، (» محمود نبود

جبن و آن حذر است از چيزي كـه حـذر از            «
). 115ص: 1283دواني، (» آن مستحسن نباشد

وفا آن بود كه از التـزام مواسـات و معاونـت            «
  ). 116: 1360طوسي، (» تجاوز جائز نشمرد

ــاآن اســت ــات  وف ــق مواس ــه ازطري ــاوز  ك تج
دواني، (حقوق  ندارد و ايجازمواعيدوقضاي    جائز

  ). 104ص:1283
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  اخلاق جلالي و اخلاق محسني. 2
كند، اين است كه اخلاق محسني        اي كه در مقايسه اين دو اثر جلب توجه مي             اولين نكته 

از اين رو برخلاف بيشتر كتابهاي اخلاقي پيش از خود، شـريعت            . اخلاقي عمومي است  
در ايـن كتـاب فـضايل عمـومي اخـلاق           .  اثرش قرار نداده است    را محور اصلي تدوين   

شود؛ فضايلي كه مورد قبول اكثريت اديان، و با موازين اسلامي نيز منطبـق                برشمرده مي 
است؛ پس اختصاص به تعاليم اسلام ندارد؛ ضمن اينكه شواهدي كه براي ايـن مفـاهيم                

اديـث و روايـات مـذهبي    آورد برگرفته از تاريخ عمومي جهـان اسـت نـه صـرفاً اح               مي
  .مسلمانان

  :توان حكايات اخلاق محسني را از سه سنخ دانست بندي كلي مي در دسته
  حكايات تاريخي. 1
  حكايت ديني . 2
  حكايات عرفاني . 3

نيمـي از   . در اخلاق محسني بيشترين بسامد حكايات از آن حكايتهاي تاريخي است          
ت از يونان باستان آمده و بقيه از ايران عهد          آنها به ايران باستان تعلق دارد و هفت حكاي        

در سراسر اين كتاب تنها پنج روايت اسلامي نقل شده و آنها از حـضرت               . اسلامي است 
ديگــر . ، عمــر و امــام شــافعي اســت)ع(، امــام حــسين )ع(، و حــضرت )ص(محمــد 

، )ع(شود، عبارت است از حضرت عيسي       حكايتهايي كه به شخصيتهاي ديني مربوط مي      
شش حكايت  ). ع(، هارون و يوسف     )ع(، موسي   )ع(، سليمان   )ع(، داوود   )ع(اعيل  اسم

  . هم از مشايخ عرفا نقل شده است
اي   كاشفي در مقدمه باب اول اشـاره      . اخلاق محسني در چهل باب تنظيم شده است       

غيرمستقيم به تهذيب اخـلاق و لـزوم آن دارد و سـپس عبـادت را، كـه از مـصاديق آن            
: گانـه اخـلاق محـسني عبـارت اسـت از      برخي از بابهاي چهل   . دهد  ح مي داند، توضي   مي

اخلاص، دعا، شكر، صبر، رضا، توكلع حيا، عفت، ادب، علّو همت، عزم، جـد و جهـد،             
  ... . ثبات و استقامت، عدل و

چنانكه پيداست، كاشفي بدون پرداختن به مسائل فلسفي و منطقـي رايـج در سـنت                
عهود آن بـه مهمتـرين فـضايل اخلاقـي از نظـر خـودش               نويسي و تقسيم بندي م      اخلاق

پردازد و آنجا كه سياست، دفع اشرار، تربتي خـدم و حـشم و مـشاورت و تـدبير را                      مي
. كند نيز هدفش صرفاً طرح چند پند كاركردي براي پادشـاه و حاكمـان اسـت              مطرح مي 
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ادگي س ـ«گويي كاشفي پيرو نظري ارسطو است؛ چرا كه ارسطو نيـز در اخـلاق خـود،                 
اي دارد و تربيت علمي او موجب شده است تا از تبليغ افكار مافوق استطاعت               بينانه  واقع

كنـد كـه هـدف زنـدگي          و آزادانـه اعـلام مـي      طارس. بشري و نصايح توخالي پرهيز كند     
بختي است؛ زيرا ما سعادت را بـه          ذاته نيست بلكه هدف حيات سعادت و خوش           خيرفي

 براي چيز ديگر، در صورتي كه لذت و شرافت و علـم  جوييم نه خاطر نفس سعادت مي  
ارسـطو،  (» كند كنيم ما را به سوي سعادت رهبري مي خواهيم كه خيال مي    را براي آن مي   

  .)ص هجده: 2536
 تنهـا در يـك بنـد بـه          - ظاهراً معادل بخش سياست مدن     –كاشفي در باب سياست     

و آن ضبط كـردن     «: كند  رائه مي اي از آن ا     پردازد و تقسيم بندي     معناي لغوي سياست مي   
يكـي سياسـت نفـس خـود و يكـي           : است و بر نسق بداشتن و سياست دو نـوع اسـت           

اما سياست نفس به رفع اخلاق ذميمه است و كسب اوصاف حميـده             . سياست غير خود  
يكي سياست خـواص و مقربـان درگـاه و ضـبط و نـسق        : و سياست غير دو قسم است     

اما قسم  . ا و قسم اول در باب چهلم مذكور خواهد شد         دوم سياست عوام و رعاي    . ايشان
دوم بر آن وجه است كه بدان و بدفعلان را بايد كـه پيوسـته ترسـان و هراسـان دارد و                      

و پس از اين بنـد، نقـل        ) 176ص:1358كاشفي،  (» كرداران را اميدوار سازد     نيكان و نيك  
هـاي سياسـي      انديـشه . دآور  قولهايي از بزرگان و چهار حكايت از شاهان و وزيران مـي           

لاي تمـام ابـواب       تـوان يافـت، بلكـه بايـد در لابـه            نمـي » باب سياست «سبزواري را در    
گانه كتاب به جستجوي آنها پرداخت در حالي كه خواجه نـصير و دوانـي، فـصل                   چهل

مشبعي را به سياست مدن اختصاص داده و مشخصاً در همان فصل بـه تبيـين نظريـات                  
  . دان سياسي خود پرداخته

به هر حال آنچه بايد به لحاظ تاريخي رخ دهـد، آن چيـزي نيـست كـه در اخـلاق                     
 تيمـوري، كـه در    نويسي در دوره فضاي حاكم بر سنت اخلاق  . شود  محسني ملاحظه مي  

هـاي اسـلامي و بـسط وگـسترش      نويسي با پررنگ كردن بنمايـه     واقع چيزي جز تحشيه   
  . رد كه اثر كاشفي نيز از همان لون باشدك ، اقتضا مي استآنچه پيش از آن وجود داشته

  گيري نتيجه
آثار اخلاقي )  تكويني–تاريخي (در پرتو آنچه تاكنون آمد، سعي شد مدل تبارشناسيك 

  و روابط دروني ميان اجزاي سازنده» اخلاق جلالي«در ايران با تأكيد بر تبيين جايگاه 
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 بلافصل و مستقيم ميان اجزا با شود، تأثيرات طور كه ملاحظه مي همان. آن ترسيم شود
چين نشان داده شده  خطوط ممتد و روابط غيرمستقيم  با واسطه از طريق خطوط نقطه

  . است
   .ه 9نويسي تا قرن   تاريخي جايگاه اخلاق جلالي در سير اخلاق-مدل تبييني

  
  

                                                      
  

 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 

نويـسي ايـران      توان در يافت كه سـنت يونـاني بـر اندرزنامـه             براساس مدل ياد شده، مي    
نويسي اسلامي تـأثير گذاشـته و حاصـل آن، پيـدايش آثـاري از جـنس                  باستان و اخلاق  

الاخـلاق مـستقيماً بـر     تهـذيب . نامـه اسـت   الاخلاق و اخلاق ناصري و سياسـت       تهذيب
ذاشت و اخلاق ناصري در ادامه، موجـد اخـلاق جلالـي            پيدايش اخلاق ناصري تأثير گ    

البته گفتني است كه خواجه نصير، بخشهاي تدبير منزل و سياست مدن را بـه مـواد        . شد
الدين دواني نيز به تأسي از او اين دو افزوده را بـاقي               كار ابوعلي مسكويه افزود و جلال     

زي در باب اخلاق تبديل شـد       پردا  با اين كار، حكمت عملي به نوعي نظريه       . نگاه داشت 
كه در آن به شرح و تبيين رفتار درست آدمي پرداخته مي شد نه شـرح مناسـبات ميـان                    

از آنجا كه جامعه ايرانـي      . شهروندان و مدينه، آن چنانكه در حكمت يوناني سراغ داريم         
 ادخـال توانست بدون     نمي) سنت يوناني (كرد، حكمت عملي      بر مبناي شريعت عمل مي    

توان كتابهـايي هـم چـون         از اين رو مي   . اي براي عمل اجتماعي افراد باشد        پايه شريعت،
الاخلاق، اخلاق ناصري و اخلاق جلالي را كه تحـت تـأثير سـنت اسـلامي بـه                    تهذيب

سنت
 يوناني

سنت
 اسلامي

سنت 
 ايراني

اخلاق
 سياستنامه ناصري

اخلاق
 جلالي

اخلاق 
 محسني
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قدر مـسلم، تـلاش ايـن كـسان در          .  در پرتو همين پيوند تبيين كرد      است نگارش درآمده 
دن و تـدبير منـزل هماننـد حواشـي          عمل چندان موفـق از كـار درنيامـد و سياسـت م ـ            

سنت اسلامي با حذف مفاهيم نشاندار ايران باسـتان، افـزودن          . الاخلاق باقي ماند    تهذيب
حكايات، آميزش مفاهيم عرفاني و كلامي به جاي هم افزايي حكمت و شريعت، نسبت              

  ).270-255ص:1373طباطبايي، . رك(ميان اين دو را به نفع شريعت به پايان برد 
ورد مقايسه ميان امهات كتابهاي اخلاقي بايـد گفـت كـه دوانـي بـر اثـر بيـنش                در م 

. كار خواجه را تتميم كند    » اقتباس از انوار نيرات آيات قرآني     «اشراقي خويش خواسته با     
بندي كتابش به جاي واژه مقالت از لامع استفاده كرده، مؤيد نوع  اينكه دواني براي بخش  

  . بينش او نيز هست
هـاي    زمينـه . لي و اخلاق محسني تقريباً در يك عصر نوشته شـده اسـت            اخلاق جلا 

كرد كـه     اجتماعي و نيز بعد هنجاري سخن دوران حاكم بر روزگار تيموريان ايجاب مي            
امـا بـه دليـل روش و سـازمان          . كتابهاي اخلاقي به سبك و سياق اخلاق جلالـي باشـد          

سئله اخلاق، شايد بتوان گفت     دروني كتاب اخلاق محسني و نيز روش پرداختن آن به م          
چـين،    خطـوط نقطـه   (تأثير نبوده است      نامه در به وجود آمدن اخلاق محسني بي         سياست

  ).نشانگر بعد احتمالي اين سخن است
وي بـدون بـاز كـردن       . گـويي اسـت     اساس كار كاشفي اندرزگويي همـراه بـا قـصه         

 چنانكـه ابـوعلي     – هـاي طـرح شـده       هاي رواني يا بعد اجتماعي و سياسي مقولـه          جنبه
وي گـاه   . پـردازد   گويي مي    به حكايت  –كنند    مسكويه و خواجه نصير و دواني چنين مي       

از سـوي  . شـود  پس از نقل حكايتي و روايتي مستقيماً نتيجه اخلاقـي آن را يـادآور مـي             
ديگر با توجه به دلالات ضمني اين اثر با اينكه مباحث طرح شده در اخلاق محـسني از      

اسلامي متأثر است و منطق با آن، روش كار ملاحسين كاشـفي بـه شـيوه                موازين سنت   
  . هاي اخلاقي ايران باستان نزديكي بيشتري دارد نوشته
  
  
  
  نوشت پي

1. Police 
2. Nicomachus 
3. Economies 
4. Politics 
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  . كند دواني در اخلاق جلالي از اين كتاب ياد مي. 5
6. Bruson 
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